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  *رضا بخشايشليع
  

  چكيده
كننـد و براسـاس هـدف، روش و مسـير     هر كدام هدف خاصي را دنبـال مـي  . متفاوتنديكديگر  باافراد در جامعه 

ل كـه در زنـدگي   افراد، بسيار معتقد و مستحكم هسـتند و در عـين حـا    رخيب. كنندمتفاوتي را در زندگي انتخاب مي
. اق و حامي ديگران هستنددر جامعه نيز افرادي خلّ ،انداند و استعدادهاي وجودي خود را شكوفا كردهشخصي موفق

هـاي   انسـان ، بـه آنهـا   )نيـروي سـوم  (گرايـي  شناسي انسـان در رواناي هستند كه  هاي كامل و خود ساختهانسان آنها
هـاي خودشـكوفايان از   اي به توصـيف ويژگـي  استفاده از روش كتابخانهدر اين پژوهش با  .شودخودشكوفا گفته مي

 قـرآن شود تا معيارهاي جامعي براساس آيات مي ، كوشششود و در عين حالشناسي پرداخته ميو روان قرآنمنظر 
انسـاني   ،، نتايج مؤيد آن است كه انسـان كامـل  قرآنتفاسير در با بررسي جامع آيات  .دگردبراي خودشكوفايي ارائه 

گيـرد كـه   هايي را بر عهـده مـي  وليتؤمس ،زكات و ترك گناه و معصيت ،است كه علاوه بر انجام واجباتي مانند نماز
 با توجه به جامع بـودن . دوشكجهت تكامل فردي و اجتماعي ميدر كه  استكسي  او .وظايف مؤمنان است از فراتر

هاي مطـرح شـده توسـط    هجاي نظريبهاست كه ديدگاه قرآن  ، شايستهجهاني بودن رسالت آن و نظر به قرآنديدگاه 
  .دشوخودشكوفايي استفاده  بشر در زمينه

  
  هاي كليدي واژه

  .شناسي، خودشكوفايي، كمالقرآن، روان
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  مقدمه
يعني گرايش بنيـادي هـر شـخص     1خودشكوفايي

هـر چـه   ) عينيـت در آوردن  به(براي تحقق بخشيدن 
هر انساني خود  .خود) اتيذ(هاي بالقوه  بيشتر توانايي

با آن محدودة عمل خـود   وكند خطاب مي» من«را با 
خود در معـاني   ،شناسيدر روان. نمايدرا مشخص مي

گاهي خود بـه   :و تعاريف گوناگوني مطرح شده است
معناي يك وجود انگيزشي كـه مهاركننـده و هـدايت    

به  ،ها و نيازهاستها، ترسكنندة اعمال در كنار انگيزه
 ي از روان آدمييگاهي خود به معناي جز ؛رودكار مي
به معنـاي   نيزنگرانه دارد و گاهي كه عمل درون است

در اين معنا به تمـام  رود كه  اي به كار مي موجود زنده
دهـد و اصـطلاحاتي   هاي شخص پوشـش مـي  تجربه

چون من، شخص، فرد و ارگانيزم نيز براي تعريـف و  
پورحسـين  (روند كار ميبيان فرديت انسان و خود به 

  ).13و 12: 1383
در قرآن از روان و آن جنبه از شخصيت كـه از آن  

نفس نام برده شده  ، با عنوانشودبا عنوان خود ياد مي
ترين حـدي كـه قـرآن در تعريـف نفـس      پايين. است

كـه بـه ديگـران تجـاوز     است  اين ،كندانسان بيان مي
خته و به خاطر زندگي اين دنيا او را مغرور سا ،كند مي

: 5ج: تفسير نمونه؛ 70: انعام(اعمال خود گرفتار است 
294 .(گويـد عد ديگر نفس هـم سـخن مـي   قرآن از ب: 
داند مبـرا از زشـتي   كه نفس انسان آگاه است و مياين

ا و دعـوت نفـس بـه    هنيست و اگر انسـان از دسـتور  
ها و شرور سرپيچي كند، رحمت خـدايي  سوي زشتي

سـوي  ها منصرف و بهرا از پليدي او ،دستگيرش شده
؛ طباطبايي، بي 53: يوسف(نمايد عمل صالح موفق مي

  ).269 :11ج  تا،

                                                 
1. Self-Actualization  

آيات سورة شمس، كمال نفس انسـان در   براساس
اين است كه بر حسب فطرت، تشخيص دهندة فجور 

دين يعني تسليم خدا شـدن در آنچـه از   . از تقوا باشد
؛ 8: شـمس وال(خواهد كه فطـري نفـس ماسـت    ما مي

كمـال نفـس    ،طبق ايـن آيـه  ).  499 :20ج  طباطبايي،
امــا ايــن  ،انســان در تشــخيص بــدي و خــوبي اســت

تشخيص از طرف خداوند با نام دين در اختيار انسان 
  .گذاشته شده است

مكاتــب فلســفي گونــاگوني چــون سوسياليســم و 
اگزيستانسياليسم در مورد كمال انسان نظراتي را ارائـه  

هـا انسـان كامـل، آن    اعتقاد سوسياليسـت  به. اندنموده
خود را در جمع مستهلك كرده » من«انساني است كه 

است و  "من"كند چنين انساني آنچه  حس نمي. باشد
  ).307: 1373مطهري، (است  "ما"كند، آنچه حس مي

اگزيستانسياليسم، معيار كمـال انسـاني و در واقـع    
ــاي انســان را آزاجــوهر انســان و ارزش ارزش دي ه

داند و معتقد است كه انسان تنها موجـودي اسـت    مي
كه در اين عالم، آزاد آفريده شده است؛ يعني محكـوم  
به هيچ جبـر و هـيچ تحميلـي نيسـت و تعبيـري كـه       

كردند، انسان در عالم خلقـت موجـودي   قدماي ما مي
مختار است و نه يك موجود مجبور؛ همچنين، انسـان  

: 1373هـري،  مط(مسئول خودش آفريده شـده اسـت   
  ).333و  330

شناســي نيــز مفهــوم خــود و هــاي رواندر نظريــه
بـراي  . كاركردهاي آن مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت   

ــال،  ــگمث ــدگي  2يون ــاندن و  را زن ــدت رس ــه وح ب
 368: 1379 ،يونـگ (عنوان مي كنـد  » خود«سازندگي 

 كـه بـا   فرد اسـت  انسان موجودي منحصر به). 371و 
توانـد اسـتعدادهايش را   مـي  ي كه دارد،اختيار و تفكر

                                                 
2. Jung  
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راه سـعادت  يعني  ؛به بالاترين درجة شكوفايي برساند
ــا  ــناخته و ب ــوي را ش ــود ارادة ق ــعخ پشــت  را موان

كه براسـاس شـناخت انتخـاب     را راهيو  هسرگذاشت
دهـد و نهايتـاً بـه اوج سـعادت     مـي  ادامهاست،  كرده
ــي ــد م ــابراين. رس ــا   ،بن ــر تنه ــكوفايي اراده و تفك ش
براي بهره مند . براي رسيدن به سعادت استاي  وسيله

انسـان نيـاز دارد   شدن از سعادت همه جانبه و كامل، 
 -2 ؛هــدف و ســرمنزل ســعادت را بشناســد -1: كــه
د و شـو زايـل   او هاي جهـل و غـرور و پنـدار از    پرده

تلاش كنـد   -3 ؛شعاعي از نور حقيقت بر دل او بتابد
خطاهـايش  هـا و  لغـزش  -4؛ و به نتيجه اميدوار باشد

در همه حال تكيه گاهي مطمئن  -5؛ قابل جبران باشد
پــس و در نهايــت،  -6 ؛)فــوز و فـلاح (داشـته باشــد  

ازســپري شــدن دوران زنــدگي ، خــود را بــا پــاداش 
رو ببينـد و در بهشـت پـر نعمـت منـزل      شايسته روبه

  ).25: 1354 ،حسيني خامنه اي(گزيند 
گاه شناختن انسان كامـل يـا انسـان نمونـه از ديـد     

اسلام، از آن نظر براي ما مسلمين واجـب اسـت كـه    
مسأله انسـان  . حكم مدل و الگو و حكم سرمشق دارد

خودشكوفا يا كامل يك بحث فلسفي و علمي محض 
اگر انسان كامـل  . نيست كه فقط اثر علمي داشته باشد

-را از راه بيان قرآن و سنت و از راه شناخت پـرورده 

تـوانيم راهـي را كـه     هاي كامل قرآن نشناسـيم، نمـي  
اسلام معين كـرده، بـرويم و يـك مسـلمان واقعـي و      

توانـد يـك   درست باشيم و همچنين، جامعة مـا نمـي  
پس ضرورت دارد انسان كامل و . جامعة اسلامي باشد

: 1373مطهـري،  (متعالي از ديدگاه اسلام را بشناسـيم  
17.(  

 ،هدف زندگي انسان در فلسـفة اسـلامي   ،بنابراين
در غـرب نيـز   . سعادت جاودانـه اسـت   خوشبختي و

هايي براي شناسايي هويت انسان و هدف او در تلاش
زندگي صورت گرفته است تا بتوانند به انسـان نحـوة   

ها يكي از اين تلاش. دنبهتر زندگي كردن را نشان ده
، ه استگرا صورت گرفتشناسان انسانكه توسط روان

  .به نظرية خودشكوفايي معروف است
  

  :گرااز ديدگاه روانشناسي انسانفايي خودشكو
گرا معتقد اسـت،  شناسان انسانيكي از روان 1مزلو

 نخسـتين  ،شودبراي كودك انسان از ابتدا كه متولد مي
اين اسـت كـه بتوانـد بـراي      ،شودنيازي كه مطرح مي

نياز دوم، نياز بـه  . زنده ماندن از منبعي كسب غذا كند
هاي بعـدي  ر دورهامنيت است كه نقش بسيار مهمي د

نيـاز  . زندگي فرد و داشتن اعتماد به نفـس در او دارد 
نيـاز بـه   . سـومين نيـاز اسـت    ،به عشق و تعلق خاطر

ارزشمند بودن نياز چهارم و نياز به تحقـق خـود نيـاز    
مسـلماً ارضـاي    ).250: 1379 ،بخشايش(ت پنجم اس

و  هر كدام از اين نيازها دسـتاوردهايي را در بردارنـد  
يك نياز هرچه باشـد، زمـاني كـه ايـن ارضـا      ارضاي 

. كنـد گيري شخصيت كمك مي حقيقي باشد، به شكل
هر گونه ارضاي حقيقي نياز، فرد را در مسير  ،علاوههب

: 1367 مزلـو، (دهـد  پيشرفت و رشدي سالم سوق مي
102-104.(  

ارضاي متعادل اين نيازها نه تنها موجبات  ،بنابراين
بلكـه او را   ،كندرا تأمين سلامتي جسمي و رواني فرد 

مسلماً تـا زمـاني    .دهددر مسير خودشكوفايي قرار مي
كه فرد به ميزاني از تعـادل روحـي و روانـي نرسـيده     

 .تواند زمينه متعالي كردن خود را فراهم كندنمي ،باشد
 ـ 2گرايـي انسـان  هـاي  خود شـكوفايي در نظريـه   -هو ب

                                                 
1. Maslow 
2. Humanistic Theories 
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 بنيـادي  يمفهومداراي  نظريه شخصيت مزلو خصوص
افـراد   بـاره نظريه مزلو از كنكاش در ،است و در واقع

مزلو معتقـد اسـت كـه    . خودشكوفا حاصل شده است
 را هـايي از انسـان   نمونهدرك ماهيت انسان بايد براي 

افـراد   تـرين  رين و رشـد يافتـه  تكه خلاقتـرين، سـالم  
او گـروه   ،و بـه همـين منظـور    كنـيم مطالعـه   هستند،

مطالعه زندگينامه  و به دكرافراد را انتخاب  كوچكي از
  ).159و  158: 1371 ،مزلو( آنها پرداخت

از افـراد   يمزلو پس از مطالعه روي نمونه كـوچك 
ذكر  ييرا براي خودشكوفا دوازده ويژگي ،خودشكوفا

ــد   ــه عبارتن ــرد ك ــد از   -1: از ك ــيار كارآم ادراك بس
 ـ -2 ؛واقعيت طـور  هپذيرش خود، ديگران و طبيعت ب

 ،ادرند دنيا را آنچنان كه هسـت خود شكوفايان ق: كلي
 ها درك كننـد داوريبدون آلودگي به اعتراض و پيش

ماهيت خود را بدون كوشش براي جعل يا تحريف  و
كنند هاي مردمان ديگر را درك طور ضعفآن و همين

ا وانمـود  ه ـآن :سادگي و طبيعـي بـودن   -3 ؛پذيرندبو 
 كنند تا چيزي باشند كـه نيسـتند، آنهـا خودشـان    نمي

جـاي تمركـز   ه مشكلات ب تمركز بر روي -4 ؛هستند
وليتي ؤكنند مسخودشكوفايان احساس مي: روي خود

 -5 كننـد؛ دارند و تلاش خود را صرف انجـام آن مـي  
آنها به دليل : نياز به استقلال و داشتن حريم خصوصي

تواننـد تنهـايي را تحمـل    متكي بودن به خودشان مـي 
يازي به ديگـران و  به علت همين احساس بي ن و كنند

كناره گيـري نسـبي از مـردم غالبـاً نامهربـان و سـرد       
چنين حالتي صرفاً ناشـي از خودمختـاري و   . شوند مي

درك تـازه و   احسـاس  -6 ؛احساس استقلال آنهاست
همواره جهـان اطـراف خـود را بـا شـگفتي و       :مداوم

كنند و اگر مكرراً تجربـه اي را درك  حيرت تجربه مي
 ـ  ،كنند  -7 ؛راي آنهـا جـذابيت خاصـي دارد   هر بـار ب

خودشكوفايان داراي لحظات اوج  :هاي عرفاني تجربه
ــادي را    ــان م ــه، خــود و جه ــه در آن لحظ هســتند ك

 ؛كنند و احساس قدرت فوق العاده دارنـد فراموش مي
افــراد خودشــكوفا بــا ديگــران  :علاقــه اجتمــاعي -8

روابـط بـين    -9 ؛احساس همدلي و همـدردي دارنـد  
ــردي ــرا :ف ــان اف ــط مي ــردي د خودشــكوفا در رواب  ،ف

كنند كه خودشان هم خودشـكوفا  دوستاني انتخاب مي
 ـ :اق بودنخلّ -10 ؛هستند اقي هسـتند و  آنها افراد خلّ

ها، خود انگيخته و انعطـاف پـذير   همچنين در فعاليت
متواضع بوده، آمادگي پذيرش خطاهاي خـود  . هستند
 ؛انه ندارنـد و ترسي از كارهاي اشتباه و احمق رندرا دا
افـراد خودشـكوفا،    :دمكراتيك ساختار شخصيتي -11

داوري اند و هيچ گونه پيششكيبا و پذيرندة همه كس
فرهنگ  مقاومت در برابر -12 ؛نژادي و مذهبي ندارند

اند و در افراد خودشكوفا خودمختار و مستقل :پذيري
ــي  ــدنتيجــه خــود را آزاد م ــر فشــارهاي  ،بينن در براب

وسـيلة  كننـد و بـه  رهنگـي مقاومـت مـي   اجتماعي و ف
وسيلة  نه به، شوند مي طبيعت دروني خودشان هدايت

  ).159-157: 1388 ،كريمي(طبيعت فرهنگي جامعه 
اي شـگفت انگيـز از    مجموعه حقيقتا مجموعه اين
وار معرفــي  هاســت و ايــن افــراد را مقــدس ويژگــي

كند، اما اين افراد نيـز همـواره كامـل نيسـتند و در      مي
دريافت كه آنها نيز گـاهي   مزلو .نيز دارند اقع معايبيو
 ادب و حتي فوق العاده بيـرحم، سـرد و تلـخ نيـز     بي

 و هـايي از ترديـد، تـرس    آنهـا نيـز لحظـه   . شـوند  مي
ولـي ايـن رويـدادها در     هسـتند،  احساس گناه را دارا

. دهـد  مي استثناست و كمتر رخ ،طور قطعهرفتار آنها ب
ت كـار خـود روي افـراد خـود     مزلو همزمان با پيشرف
رسيد كه اين افراد با سـاير مـردم    شكوفا به اين نتيجه

. تفـاوت دارنـد   ،دارد در آنچه آنها را به انگيزش وا مي
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او در مورد انگيزش اين افراد اين نظر را مطـرح كـرد   
بـه تحـرك و فعاليـت     1ها سوي فرا انگيزش كه آنها از
 اتر است و اينپيشوند فرا به معني فر. شوندوادار مي

انگيـزش چيـزي    كند كـه فـرا   موضوع را مشخص مي
ــورد   ــا در م ــنتي م ــه س ــر از انديش ــزش و  فرات انگي

هـاي سـطح   زافراد خودشكوفا چـون نيا . هاست انگيزه
توسـط   ،بـرآورده شـده اسـت، بنـابراين     ترشـان  پايين
 ـ نمي هاي سطح پايين نيز برانگيخته انگيزه -هشوند و ب

حـول يـافتن برانگيختـه    جاي آن براي رشد كردن و ت
خودشكوفا براي رسيدن بـه چيزهـايي    افراد. شوند مي

نيستند و  خودي خود هدفهبد كه برانگيخته مي شون
مزلـو در مـورد    .نه وسيله براي رسيدن به هدفي ديگر

انگيـزش معتقـد اسـت همچنـان كـه نـاتواني در        فـرا 
هـاي   مانند زيان(است  ارضاي نياز سطح پايين زيانبار

 ،)…محبت و  ،ضاي گرسنگي، تشنگي، عشقعدم ار
ها نيـز بـه فـرا     در برآورده ساختن فرا انگيزش ناكامي
ولي اين فرا آسيب مانند ناكـامي   ،شود منجر مي آسيب

نيستند و يك  روشن و آشكار ،در نيازهاي سطح پايين
ــت    ــبهم اس ــكل م ــا مش ــاري ي ــع. بيم ــرد  ،در واق ف

دارد،  اشكال يا مشكلي وجـود  داند كه خودشكوفا مي
 .گيـرد  مي اين مشكل از كجا سرچشمه كه داند اما نمي

به خودشكوفايي منجر  كه مزلو همچنين به رفتارهايي
تجربـه   -1:شوند، اشاره مـي كنـد كـه عبارتنـد از      مي

هـاي   آزمودن شيوه -2؛ كردن زندگي به شيوه كودكان
ها  در ارزيابي تجربه -3؛ يعني جسارت داشتن ؛جديد

ــداي ا  ــه ن  -4؛ پاســخ دادن) درون(حســاس بيشــتر ب
اعتنـايي   آمادگي براي تحمـل بـي   -5؛ صداقت داشتن

در  سختكوشــي -7؛ وليت پــذيريؤمســ -6؛ ديگــران
شناخت مكانيسـم هـاي دفـاعي     -8ها؛ اجراي تصميم

                                                 
1. Metamotivations 

ايـن رفتارهـا   . خويش و شهامت به كنار گذاشتن آنها
مـك  كدر رسيدن بـه خودشـكوفايي   افراد را تواند  مي
 او پس از برآورده شـدن نيازهـاي سـطح   از نظر . كند

ي خودشـكوفايي بـا   يقدم گذاشتن در جاده طلا ،پايين
 ـ  آيـد، بلكـه آن    نمـي  دسـت همنفعل بودن و لـم دادن ب

 ،مزلـو ( مستلزم نظـم، سختكوشـي و جسـارت اسـت    
  ).159و  158: 1371

 
  :از ديدگاه  قرآنخودشكوفايي 

سـورة   ،براي شناخت بهتر و بيشتر خودشـكوفايي 
و نظر معمـار  كرده است ه يارارا تصوير بهتري  فرقان

در حيطــة خودشــكوفايي و  )خداونــد متعــال(انســان 
  .كندكمال به شناخت خودشكوفايان كمك مي

بـه معرفـي    )آيه 77 ،مكي( سورة فرقان ،63از آية 
و پرداختـه  عنوان عبـادالرحمن   باويژگي بندگان خدا 

از  هـايي  تصويري از سيرت يك انسان كامل و نشـانه 
  .رده استكرا  ي رحمانبندگان خدا
ويژگي كه براي عبادالرحمن عنوان شـده،   نخستين

از  ،ترين رفتارهـاي آنهـا  ييتواضع آنهاست كه در جز
 63در قسـمت اول آيـه   . جمله راه رفـتن هويداسـت  

آنـان   ،بندگان خـاص خـداي رحمـان   «آمده است كه 
هســتند كــه در روي زمــين ره بــه تواضــع و فروتنــي 

  .»روند
منظور : در توضيح اين آيه فرمودند) ع(امام صادق 

كسي است كه بر طبيعت خـويش حركـت كنـد و از    
گوينـد يعنـي بـا    برخي هم مـي . تكبر خودداري نمايد

دارند و در برابر جهل و خيـره  حلم و دانش گام برمي
دهنـد  سري ديگـران، متانـت خـود را از دسـت نمـي     

  ).222: 1374طبرسي، (
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بـه   ات دروني انسـان، غالبـاً از لا  صفكه آنجايياز 
همين به ،گرددآشكار مي او لاي اعمال كوچك و ساده

و كوچـك راه رفـتن    قرآن به ايـن عمـل سـاده    علت،
چرا كه تكبر حاكي از نوعي  ،كرده استتوجه زيادي 

حالت دروني بيمارگونه است كـه در نـوع  راه رفـتن    
  .شودمي آشكار

ــي  ــه ) ع(حضــرت عل ــي 223در خطب ــدف م : رماي
-حجت كسي كه به كرم حق مغـرور شـده، نادرسـت   

ترين حجـت هاسـت و عـذرش از عـذر هـر فريـب       
خورده اي بي پايه تر است و چنين كسي در واقع بـر  

ــده اســت    ــاداني خــويش اصــرار ورزي ــيرواني، (ن ش
411:1388.(  

نهج در خطبة اول همچنين ) ع(علي  ،اميرالمؤمنين
داونـد بـا ابلـيس    پس آنچـه را خ «: فرمايندمي البلاغه

زيـرا خداونـد    ،انجام داد ماية پند و عبرت قرار دهيـد 
تعالي عمل طولاني و تلاش بي وقفة او را بـه خـاطر   

] ابليسي[ساعتي خودبزرگ بيني محو و نابود ساخت، 
 ]و بـراي شـما  [كه شش هزار سال عبادت كرده بـود  

هـاي آخـرت بـوده     معلوم نيست از سال دنيا، يا سـال 
كمتـر از يـك    ،منظور از سـاعتي تكبـر  و شايد  »است

كه قرآن كريم هم در مورد نچشم برهم زدن باشد، چنا
 ،مصباح يزدي(ها همين سخن را گفته است اجل امت

1386 :20.(  
لقمان حكيم به فرزنـدش  سوره لقمان،  18در آيه 
هرگز با تكبـر و نـاز از مـردم رخ    كه  كندسفارش مي

كه خدا  ،دم برمدارمتاب و در زمين با غرور و تبختر ق
: لقمان(دارد هرگز مردم متكبر خودستا را دوست نمي

دوري از رحمــت و  ،اولــين اثــر تكبــر ،بنــابراين). 18
مسلماً اثـر ديگـر آن دوري از خلـق    . محبت خداست

خداست كه در پي رفتارهاي ثـانوي بـر تكبـر ايجـاد     

حسادت است كه در جان  از آثار ديگر تكبر،. شودمي
دليـل بـزرگ   فرد بـه  و دواندتكبر ريشه ميو دل فرد م

خواهـد و  انگاشتن خود، همة چيزها را براي خود مي
تكبـر مـانع يـادگيري    . كنـد آنها را از ديگران منع مـي 

كند نيازي بـه يـادگيري   فرد احساس مي زيرا ،شود مي
تكبر نوعي خودپرستي اسـت كـه مـانع ايجـاد     . ندارد

طـور  همـان  ؛شودپرستي مبدأ وجود ميتوحيد و يگانه
كه خودپرستي فرعون مانع از پذيرش توحيـد گرديـد   

آزار ديگـران، تحقيـر آنهـا و از هـم     ). 51-25: شعرا(
گسستن پيوندهاي خانوادگي و اجتماعي و بسياري از 

زيانبار تكبر  آثاراز جمله  ،فردي و اجتماعي ديگر آثار
تواضع و توجه به مبدأ وجود ايجـاد  بنابراين، . هستند
در ديـدگاه   .تكبر اسـت  آثارتمام  دهنده بهبود  ،هكنند

طــور كــه ذكــر شــد، افــراد گرايــي هــم همــانانســان
هايي كـه بـه كمـال خـويش دسـت      خودشكوفا و آن

اند، در برابر ديگران از خود تواضـع نشـان داده،   يافته
تـر از خـود فـروتن هسـتند و از     نسبت به افراد پايين

  .نمايندز ميوانمود كردن چيزي كه نيستند، پرهي
حلم و  ،آمده قرآندومين ويژگي كه در اين آيه از 

و (هرگاه جاهلان به آنهـا خطـاب   «: بردباري آنهاست
جـواب  ) و زبان خوش(با سلامت نفس  ،كنند) عتابي
  .»دهند

سـوره قصـص را    55كنار اين آيه مي توان آيه در 
: فرمايـد داد كه خداوند براي توصيف مؤمنان مي قرار

 ،از آن اعـراض كـرده   ،لغـوي بشـنوند   و چون سـخن 
  ....)،اعمال ما از ما و اعمال شما از شما :گويند

متفـاوتي   ايـز غر و قـوا انسان را با  آفريدگار متعال
ــده اســت و  ــد و  آفري ــور توحي ــا ن ــة او را ب خميرماي

خواهي، حـس  جويي و حقخداشناسي، حس حقيقت
ايـن بـذرها خـواه و    . ه اسـت انصاف و مروت، سرشت
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و  در دل انسان شروع به رشد و نمو مـي كننـد   ناخواه
ايجـاد  رشـد ايـن غرايـز انحرافـاتي      هنگام  گاهي در

مثلاً غريزة كار و كوشش به صورت حـرص  . شود مي
طلبـي و نـور   در لفافة جاها و طمع، حب سعادت و بق

شــود گــر مــيتوحيــد در لبــاس بــت پرســتي جلــوه 
ن در درو ،بنـــابراين). 258و  257: 1380 ،ســـبحاني(

هايي از اخلاق و صفات پسنديدة ها گنجينههمة انسان
انساني نهفته است و آموزگاري دلسوز لازم دارند كـه  

ها را يادآوري كنـد و آنچـه را فرامـوش    فراموش شده
ــرده ــدك ــاورد   ،ان ــا بي ــاطر آنه ــه خ ــة  . ب ــه گفت ــا ب بن

هـا ابـزار   بردبـاري و تحمـل سـختي   : )ع(اميرالمؤمنين
در ). 475 :176حكمـت   ،البلاغـه نهـج (رياست است 

تـوان گفـت، يكـي از    تحليل اين گفتار حضـرت مـي  
 ،خصوصياتي كه رهبران و مديران بايـد داشـته باشـند   

حلم و بردباري در مقابل سخن و انتقادهـاي نابجـاي   
بنـابراين، شـرح صـدر     .زيردستان و افراد ديگر اسـت 

موهبتي است كه به هنگـام بعثـت پيـامبران از جانـب     
گردد، زيرا مـديري كـه شـرح    ان عطا ميخداوند به آن

صدر نداشته باشد، هرگز قـادر بـه انجـام مسـؤوليت     
حلمـي كـه در   ). 120: 1379تقـوي دامغـاني،  (نيست 

-عبارت از اطمينان به ،شودرفتار عبادالرحمن ديده مي

كه قوة غضـبيه بـه آسـاني آن را     اي گونه به است نفس
اي ا را از پــهــتحريــك نكنــد و مشــكلات روزگــار آن

از ايـن   -علـيهم السـلام  -انبيا و ائمة اطهار . درنياورد
آن بزرگـواران در   .نظر نيز سرآمد بشـريت بـوده انـد   

رو بودند و ، ملايم و گشادهورفتار خود با مردم، نرمخ
ها و ناملايمات روزگـار و بـي نزاكتـي    در برابر تندي

نرمش عظـيم  . برخي از مردم نادان بسيار بردبار بودند
شد كـه بسـياري از   هرمانانة آنها موجب ميو تحمل ق

  ،حسـن ملكـي  (گمراهان به راه راست هدايت شـوند  

لذا در ادامة همين آيه آمده است كه ايـن  ). 59: 1386
كنند كه جـاهلان  بزرگواران از خداوند درخواست مي

را هدايت كند و اين خواست و رفتار اين افراد دلالت 
  .ل اجتماعي هستنددارد بر اينكه آنها خواستار تكام

ــب انســان ــه   در مكت ــده اســت ك ــز آم ــي ني گراي
خودشكوفايان دنيا را بـدون اعتـراض و پـيش داوري    

پذيرند و نسبت درك كرده، ضعف مردمان ديگر را مي
به ديگـران احسـاس همـدلي و همـدردي دارنـد كـه       

  .ويژگي بارز علاقة اجتماعي خودشكوفايان است
آمـده   64ه سومين ويژگي عبادالرحمن كـه در آي ـ 

كساني كـه   و« :است، عبادت و شب زنده داري است
قيـام   مانند و سـجده و شب هنگام براي خدا بيدار مي

در بيـان سـيماي پرهيزگـاران    ) ع(امام علي . »كنندمي
در شــب مشــغول نمازنــد و در روز   : فرمايــدمــي

-نهـج (دانشمنداني بردبار و نيكوكاراني باتقوا هسـتند  

گرايي نيـز  از ديدگاه انسان ).287 :193خطبة  ،البلاغه
افراد خودشكوفا داراي لحظات اوج و لـذت معنـوي   
هستند كه در آن لحظه خود و جهان مادي را فراموش 

  .كنندمي
ــر جــان و دل انســان برجــا    ــادت ب ــري كــه عب اث

كـافر و  . اسـت  به كمال رسـيدن يعني گذارد، يقين  مي
 و هـيچ بلايـي  هستند  منافق همواره در شك و ترديد

جـوادي  ( بدتر از اين نيست كه انسان سرگردان باشد 
خداوند سـبحان در تبيـين عـذاب    ). 43: 1385 ،آملي

پيوسـته در تيرگـي شـك و    : فرمايـد منافق و كافر مـي 
و بـه عبـارتي در يـك    ) 45: توبه(ترديد خواهند ماند 
داننـد  شناسـند و نمـي  راه نمي ،زنندمدار بسته دور مي

هاي شب دليل خاصيتهب .هدفشان در زندگي چيست
بهترين زمان براي ارتباط بـا   ،و آرامش دهنده بودن آن
هـاي شـب اسـت و در ضـمن     خدا و خودسازي نيمه
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كه عبـادت در تـاريكي شـب و بـه دور از چشـم      اين
نشان از اخلاص و رياكار نبودن عبادالرحمن  ،ديگران
ــت ــاً    ،اس ــادت حتم ــراي عب ــواب ب ــتن از خ برخاس
م دارد كه بندگان خدا را سر سـجاده  هايي را لاز انگيزه
قـرب الهـي و درخواسـت از خداونـد بـه       .كشاند مي

 ،هايي كه برعهـده دارنـد   وليتؤمنظور موفقيت در مس
  .تواند انگيزة نيايش اين بندگان خداي رحمان باشدمي

سـورة فرقـان و    65چهارمين ويژگي كـه در آيـة   
 بـيم از عـذاب الهـي    ،آمـده اسـت   66ادامة آن در آية 

پروردگارا، عـذاب دوزخ  «: گوينداست؛ كساني كه مي
را از ما بازگردان، حقا كه عـذاب آن لازم و جـاوداني   

  .»چه جايگاه بد و محل بدي است. است
دو عامل روحـي اسـت    خوف و رجا، بيم و اميد،

كه در تكامل انسان، نقش مؤثري دارنـد و هـيچ نـوع    
. دپـذير بهبود و اصلاحي، بدون اين دو صـورت نمـي  

هرگاه اميد به مغفرت و آمرزش خـدا در روح انسـان   
افتد و نه نباشد، هرگز بشر به فكر اصلاح خويش نمي

دهـد، بلكـه بـر     تنها به فساد و كجروي خود ادامه مي
ــزوده و آن ــيفســاد خــويش، اف ــدان م ــد را دو چن كن

  ).270: 1380 ،سبحاني(
: سوره نسـاء اشـاره كـرده اسـت كـه      165در آيه 

رسولان را فرسـتاد كـه نيكـان را بشـارت      پروردگار«
از فرسـتادن ايـن    پسدهند و بدان را بترسانند تا آنكه 

همه رسولان مردم را بر خـدا حجتـي نباشـد و خـدا     
  .)165: نساء( »كارش هميشه بر وفق حكمت است

اميد به لطـف و رحمـت خداونـد در ايـن دنيـا و      
سـبب بـالا    -سراي آخرت -دنيايي جداي از اين دنيا

هـا و  ردن سطح تحمل افراد با ايمـان در مقابـل رنـج   ب
. اميـدي كـه توكـل را در پـي دارد     ؛شودمشكلات مي

توكل به معني تلاش و كوشش و سپردن نتيجة آن بـه  

ــه در آرامـــش روان   ؛خداســـت ــزي كـ ــان چيـ همـ
كسـي كـه    ،در مقابـل  .عبادالرحمن نقش بسزايي دارد

حزون روح يأس و نااميدي بر او چيره شود، پيوسته م
يك از مقاصد خود  و اندوهناك خواهد بود و به هيچ
سوي هدف حركت نخواهد رسيد، زيرا هنگامي كه به

 ،اگر كوچكترين مانعي سر راهش قـرار گيـرد   ،كندمي
 ،صـدر (گردد شود و از ادامة راه منصرف مي نااميد مي

1377 :49.(  
ميانـه روي در   ،آمده 67پنجمين ويژگي كه در آية 

كننـد  كه موقع انفاق نه اسراف ميكساني« :انفاق است
و راهي ميان ايـن  ) تنگ نظري در معيشت(و نه تقتير 

  .»كنندانتخاب مي ،دو كه عادلانه است
در  كه ت شده استاثباامروزه بر همة مردم جهان 

در نقاط ديگر  ،اي سرمايه و ثروت جمع شود هر نقطه
مندان گردد و در هر منطقه فقيران و مسـت فقر زياد مي
در مناطق ديگـري تكـاثر و جمـع ثـروت      ،زياد شوند
هاسـت كـه ادامـه    شود و اين دور باطل قرنايجاد مي

بهترين راه براي كـاهش  ). 28: 1383 ،محمودي(دارد 
خداونـد دوسـت دارد   . انفـاق اسـت   ،فاصلة طبقـاتي 

بندگانش مانند خود او انفاق كننـده باشـند و بـا ايـن     
-صميميت، برادري بهصفت خدايي محيطي از صفا و 

خداوند در آياتي خـود را خيرالـرازقين   . وجود آورند
يعني در ميان روزي دهنـدگان و كسـاني    ؛ناميده است

خدا بهترين و  ،كنندكه مالشان را در راه خدا انفاق مي
 )ص( در سورة بقره خداوند به پيامبر. سرآمد آنهاست

انفـاق   :پرسـند نها كه مـي در مقابل سؤال آ« :فرمايد مي
. د بـر ضـروري زنـدگي اسـت    يچيست؟ بگو آنچه زا

خدا به اين روشـني آيـات خـود را بـراي شـما بيـان       
 ،بنـابراين . »باشد كه تفكر و عقل به كار بنديد ؛كند مي

ميزان انفاق مشخص اسـت و انفـاق نبايـد در حـدي     
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ه از چ ـيعنـي آن  ؛باشد كه خانوادة فرد به زحمت افتند
براي انفاق كافي  ،آيديضرورريات زندگي كه اضافه م

عبـادالرحمن در انفـاق و صـدقه ميانـه روي را     . است
فتنـد  نيدر حدي كه خودشان به زحمت  ،رعايت كرده

انفـاق   ،و در حدي كه ديگران هم از آنها بهـره ببرنـد  
و آنهـا ايـن   ) بهترين كارها حد ميانة آنهاست(كنند مي

ور بلكـه در تمـام ام ـ   ،ميانه روي را نه تنهـا در انفـاق  
  .كنندرعايت مي
انفاق موجب بهـره منـدي    ،طور كه گفته شدهمان
شود و مانعي اسـت در برابـر قطبـي شـدن     فقيران مي

 ،كنـد جامعه و موجبات پيشرفت جامعه را فراهم مـي 
مسبب اكثر مفاسـد   ،كه فقر در جامعه باشدزيرا زماني

  .و مشكلات فرهنگي جامعه فقر است
ت دارد كـه كمـال   رعايت تعادل تا بدان حد اهمي ـ
دانند؛ يعني انسان بـا  انسان را در تعادل و توازن او مي

زمـاني انسـان    داشتن اين همه استعدادهاي گونـاگون، 
كامل است كه فقط به سوي يك استعداد گرايش پيدا 
نكند و استعدادهاي ديگرش را مهمل و معطل نگذارد 
و همه را در يك وضع متعادل و متـوازن همـراه هـم    

گرايـان نيـز   انسـان ). 41: 1373مطهـري،  (رشد دهـد  
هـاي افـراد خودشـكوفا    تعادل و تـوازن را از ويژگـي  

هـاي آن را عـدم پـيش داوري    دانند و از مشخصـه  مي
  .دانندخودشكوفايان در مورد مردم و اطرافيان مي

از  68ششــمين ويژگــي عبــادالرحمن كــه در آيــة 
كـه  كسـاني «: سورة فرقان ذكر شده يكتاپرسـتي اسـت  

  .»پرستندهمراه خدا معبود ديگري را نمي
گرانـه و  پرستش نوعي رابطـة خاضـعانه، سـتايش   

ن بـا خـداي خـود برقـرار     گزارانه است كه انساسپاس
خـداي خـود    اين نوع رابطه را انسان تنهـا بـا  . كندمي
تواند برقرار كند و تنها در مـورد خداونـد صـادق    مي

 ها بـه اگر توجه انسان ).21: 1374 ،واعظي نژاد(است 
جـز او را   كـه يطوربه ،سوي خداي يگانه جلب شود

قابل پرستش ندانند و مالك و صاحب اختيار خـود را  
از گناهـان   بسياريز خداوند متعال و قادر نپندارند، ج

در  ،هـاي روانـي را مرتكـب نخواهنـد شـد     و اغراض
هاي رواني كه گناه جز نتيجة نابساماني و بيماريحالي

چون با فطرت انسـان نـا    ،تواند باشدچيز ديگري نمي
مساجد مخصـوص  « ).77: 1380 ،پروا(سازگار است 

پس نبايـد بـا خـدا     ؛خداست) پرستش ذات يكتا(در 
فردي كـه  . )18: جن(. »احدي غير او را پرستش كنيد

در انجام كارها فقط از يك نفر دستور بگيـرد و بـراي   
بـا كسـي كـه از چنـد اربـاب       ،رضايت او تلاش كند

از نظـر   ،دستور بگيرد و براي رضايت آنها تلاش كنـد 
زيرا راضـي كـردن چنـد     ،رواني آسودگي بهتري دارد

از راضـي كـردن يـك نفـر      ،هاي مختلفهنفر با سليق
اگـر آن يكـي خـدا باشـد و      ويـژه به تر است وسخت

كه در دعاي كميـل او را سـريع الرضـا    مخصوصاً اين
خـوانيم  مـي ) شـود اي كسي كـه سـريع راضـي مـي    (
شرك داراي مراتبـي اسـت    ،البته). 64: 1358 ،قرائتي(

هـا  كه مسلمانان در پرتو تعاليم اسـلام از ايـن شـرك   
اما شرك خفي نوعي از شرك اسـت   ،اندهايي جستهر

شـود و ايـن   عنوان ريا و خودنمايي ياد ميكه از آن به
طور كه از نامش پيداست شرك بودن نوع شرك همان

آن نا مشخص است و عبادالرحمن از اين نوع شـرك  
  .هم مبراء هستند

 ،آمـده اسـت   68هفتمين ويژگي كه در ادامـة آيـه   
نفسي را كه خداونـد آن  «: هاستناحترام به جان انسا
مگر در مواردي كه حـق   ،كشندنمي ،را محترم شمرده

  ).مانند قصاص( »باشد
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اي كـه  انسان موجودي است كه از نخستين لحظـه 
گردد، تـا روزي كـه در ميـان كفـن     نطفة او منعقد مي

، قابل احترام است پيچيده گردد و به خاك سپرده شود
گـردد،  ترام او قطـع نمـي  حتي با مرگ هم برنامة اح و

زيرا كسي حق ندارد بـي جهـت، قبـر او را بشـكافد،     
-قدر بايد صبر كنند تا تمام اعضا و اسـتخوان بلكه آن

هاي او بپوسد و ديگر اثري از او جز يك مشت خاك 
 ،كه مؤمني را به عمد بكشـد مجازات كسي .باقي نماند

آتش جهنم است كه در آن جاويد خواهد بود و خـدا  
 ،ســبحاني( ؛)93: نســاء... (و خشــم و لعــن كنــد بــر ا

  ).301و  300: 1380
خداوند در آيـات بسـياري از قـرآن بـه تعـاريف      

از  :فرمايدمختلف از نفس و روح پرداخته است و مي
قدر منزلـت  بگو خداوند آن ؛پرسندتو دربارة روح مي

و مقام براي روح قائل است كه آن را فقط از امر خود 
آنچه از علم به شما  :آيه آمده است ةادامداند و در مي

توانيـد  بسيار اندك است و حقيقت روح را نمي ،دادند
  ).85: اسراء(با علم محدود خود درك كنيد 

در ادامـه   عبـادالرحمن  ر مورد ويژگي بعدي كه د
 ـآيه اشاره شـده اسـت،    ت و پاكـدامني و دوري از  عفّ

 ـ   زنا نمي«. زناست ه كنند و هر كسـي مرتكـب شـود، ب
  .»رسدكيفر خود مي

هـا انسـان را بـه سـمت ارضـاي      غرايز و كشاننده
اره انسان را در اين كشانند و نفس امهايش ميخواسته

غريـزة  . كنـد راه بسيار به بـدي راهنمـايي و امـر مـي    
جنسي يكي از غرايزي است كه در بقاي نسـل مـؤثر   
است و خداوند متعال بـراي ارضـاي غريـزة جنسـي     

  :داده است ازدواج را قرار
از آيات لطف او اين اسـت كـه بـراي شـما از      و«

 ،جنس خودتان جفتي بيافريد كه در بر او آرامش يافته

با هم انس گيريد و ميان شما رأفت و مهرباني برقـرار  
غريزة جنسي همانند ساير غرايز ). 21: روم( »...فرمود

اگر از حد طبيعي ارضا شـدن بگـذرد و تمـام هـدف     
نفـس امـاره    ،ارضاي آن قرار گيـرد  ،انسان در زندگي

انســان را بــه ارتبــاط نامشــروع خــارج از چــارچوب 
عبـادالرحمن كسـاني هسـتند كـه     . كندخانواده امر مي

غرايز را در چـارچوب قـانوني و شـرعي آنهـا ارضـا      
گذارند ارضاي غريزة جنسـي هدفشـان   كنند و نمي مي

چرا كه آنها اهداف مهمتـري را   ؛در زندگي قرار گيرد
هـايي  اما دين مبين اسلام مجـازات . پرورانند درسر مي

را براي جلوگيري از گنـاه كبيـرة زنـا در نظـر گرفتـه      
  :است
شما مؤمنان هر يك از زنان و مردان زناكار را بـه  «

صد تازيانه مجازات و تنبيه كنيد و در مجـازات آنهـا   
بايد گروهي از مؤمنان شاهد باشند كه خلاف از حـد  

  ).2: ورن( ،»جاري نشود
و  70و  69نهمين ويژگي عبادالرحمن كه در آيـة  

سـازي روح و روان     پـاك  ،سوره فرقان آمده است 71
گردد و در آنجا جاودانـه  عذاب آنان شديد مي«: است

كـه   مگـر كسـاني  « ؛)69( »ماننداري ميوو با حالت خ
در . توبه كنند و ايمان بياورند و كار نيك انجام دهنـد 

وند كارهاي زشت آنان را به كار نيـك  اين موقع، خدا
 ،»خداونـد آمرزنـده و بخشـنده اسـت    . سازدمبدل مي

هركس توبه كند و عمل صالح انجام دهـد، او  «).  70(
كند و طبعاً مشمول رحمـت  سوي خدا بازگشت ميبه

  ).325: 1380 ،سبحاني(، )71( ،»گردداو مي
سـازي محـيط و   به سبب اهميتي كه توبه در پـاك 

افـراد انسـان دارد، يكـي از تعـاليم ارزنـده و      سعادت 
سعادت بخش اسلام، موضع ندامت و توبه پـذيري از  

دليل همين اهميت است كـه  گناهان گذشته است و به
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بـار در قـرآن وارد شـده     85لفظ توبه و مشـتقات آن  
اي است كه كتاب آسماني تا است؛ كدام عامل سازنده

  )325: نپيشي( ؟اين حد بدان عنايت نموده است
سـازي روح و روان  يكي از عـواملي كـه بـه پـاك    

توبـه انسـان را از آلـودگي    . توبه اسـت  ،كندكمك مي
توبــه در لغــت بــه معنــي رجــوع و . شــويدگنــاه مــي

بازگشتن است، توبه به معني ترك گنـاه بـه زيبـاترين    
ــورت اســت  ــني(ص ــد ). 10و  9: 1377 ،حس خداون

ر هر جا هستند كند مشركان را دمتعال در قرآن امر مي
توبـه   -1: بكشيد، مگر آنكه سـه كـار را انجـام دهنـد    

). 5: توبـه (زكـات بدهنـد    -3 ؛نماز بگذارند -2 ؛كنند
استغفار و طلـب مغفـرت كـردن از خداونـد يكـي از      
مراحل توبه است كه انسان ابتدا بايد از كارهاي زشت 
گذشته پشيمان شود و تصميم قطعي براي تـرك گنـاه   

بد گناهش را از بين ببرد و بنا به گفتـة   بگيرد و اثرات
ــؤمنين   :در آخـــرين مرحلـــه بگويـــد  ) ع(اميرالمـ

  .) 523: 417حكمت  ،البلاغهنهج( "استغفراالله"
كه موجب فرود آمـدن رحمـت   توبه علاوه بر اين

، باعـث شـادابي و آرامـش    )71 :فرقـان (شود خدا مي
جان و روان انسان بـا گنـاه كـردن    . گردد روان هم مي

د و انسان را دچار نا اميدي و سـرگرداني  شووده ميآل
ار با باز گشتن كانسان گناه. گرداند حالي ميو پريشان

از  او كنـد و سوي خدا، روح اميدواري را زنـده مـي  به
كه البته اين اميـد و آرامـش    ،يابدسرگرداني نجات مي

  .هاي خداوند استهم از رحمت
مجالس  ويژگي دهم عبادالرحمن، حاضر نشدن در

هـاي  عبادالرحمن با بينش و بصيرت زمينه. گناه است
كه بخواهند خود را به گناه شناسند و از اينگناه را مي
  .ابا دارند ،آلوده كنند

شـود،  وقتي انسان در جمعي كه معصيت خدا مـي 

حضور يابد و گناه ديگـري را ببينـد و سـكوت كنـد،     
يگـران  نشانة رضايت او از آن گناه است و يا حداقل د

شـود زشـتي   اين امر سبب مـي . كنندچنين استنباط مي
گناه در نظر مردم از بين برود و جرم و خطا يك عمل 

: 1380 ،رجـالي تهرانـي  ( روزمره و عادي تلقي شـود  
37.(  

 ،آمـده اسـت   72ويژگي يازدهم كه در ادامـة آيـه   
هنگامي كه بـا سـخن   «: پرهيز از كارهاي بيهوده است

گذرنـد  رو شوند، بزرگوارانه ميروبهلغو يا كار بيهوده 
  .»ندكنو خود را آلوده نمي

به خدا  :فرمايدمي 84در حكمت  )ع( اميرالمؤمنين
قسم، ياد قيامت مرا از شوخي و كار بيهوده باز داشـته  

بســياري از  ).101: 84البلاغــه، حكمــت نهــج( اســت
هاي موفق در دنيا با بهره وري مناسب از زمـان  انسان

تحـت عنـوان    بـا اند موفـق شـوند و امـروزه    توانسته
رح شده است و حتـي بـه زمـان در    طمديريت زمان م

در  ).1: عصـر (، ]والعصـر [ قرآن قسم ياد شده اسـت  
، نوشته حسـن زاده آملـي   صد كلمه در معرفت نفس

آمده اسـت كـه آنكـه چنـد روزي خـود را از هـرزه       
خواري و هرزه كاري و از گزاف و يـاوه سـرايي بـاز    

بيند كه اقتضاي تكويني نفس اين است كـه   ، ميبدارد
از رياضت، ضياء و صفا مي يابـد و آثـار او را نـور و    

آملـي،  (آيد  بهايي است و به كمال نهايي خود نائل مي
انسان در دو بعد مكاني و زماني پس ). 29-30: 1382

يعني محدود به اين دو حيطه است  ؛آفريده شده است
همـة سـعادت يـا    رود و يآيد و زماني م ـو زماني مي

شقاوت انسان در ايـن اسـت كـه عمـرش را چگونـه      
اي برخـوردار  زمان از اهميت ويـژه  ،بنابراين. بگذراند
 برابـر وليت در ؤعبـادالرحمن بـا احسـاس مس ـ   . است
شـان   براي تمام لحظات زندگي كنندسعي مي اوند،خد
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  .برنامه ريزي داشته باشند و وقتي را بيهوده نگذرانند
معيارهاي اسلامي، انسان كسـي اسـت كـه     از نظر

درد خدا را داشته باشد و چون درد خـدا را دارد، درد  
درباره درد ديگـران   قرآن. هاي ديگر را هم داردانسان

فَلعَلَّك باخع : فرمايدمي) ص(را داشتن به پيامبر اكرم 
ف  يؤمنوا بِهـذَا الْ  لَم انْ سك علي اثارهِمنَفْ اً حـديث اَسـ
، پيامبر آنچنان براي هدايت و سعادت مردم )6: كهف(

هـاي دنيـا و   هـا و گرفتـاري  و نجات آنـان از اسـارت  
خواهـد خـود را هـلاك    آخرت حريص است كه مـي 

رسد كه چه خبر است؟ مثل اينكه تـو  خطاب مي. كند
طه، ما . خواهي خودت را به خاطر مردم تلف كنيمي
: طـه (شي يخْ كرَه لمنْلتَشقي، الّا تذَْآنَ قُرْك الْنا عليَزَلْانَْ
مسلمان كسي است كه هم درد خـدا را داشـته   ). 1-3

  ).83: 1373مطهري، (باشد و هم درد خلق خدا را 
گرايــي، خودشــكوفايان كســاني در مكتــب انســان

اي خـود را برطـرف   هستند كه نيازهاي اساسي و پايه
ز قـرار دارنـد،   نموده و اكنون كه در بالاترين مرتبه نيا

-احساس مسؤوليتي براي هدايت و راهنمايي بشر مي

كنند و همواره در تلاشند تا مشكلات همنوعان خـود  
ــاختن    ــكوفا سـ ــان را در شـ ــه آنـ ــرف و بـ را برطـ

مكتـب اگزيستانسياليسـم   . استعدادهايشان كمك كنند
طور كه ذكر شـد، بـه مسـئول بـودن انسـان       نيز همان

اين است كـه انسـان را    معتقد است، اما تفاوت آن در
دانـد و دربـاره   فقط مسؤول خـودش و اعمـالش مـي   

ها سخني بـه ميـان   مسؤوليت وي در برابر ساير انسان
  .آوردنمي

: كنجكـاوي در آيـات الهـي اسـت     ،ويژگي بعدي
هـاي خـداي خـود يـادآور شـدند،      افرادي كه به آيه«

بنـدگان  . »گذرنـد نمـي  هـا گوش و چشـم بسـته از آن  
شـوند و  كر آيات پروردگارشـان مـي  رحمان چون متذ

شنوند كوركورانه آن حكمت و موعظتي از قرآن او مي
 ،كـه تفكـر و تعقـل كننـد    پذيرند و بـدون ايـن  را نمي

بازند، بلكه با بصيرت جهت دل به آن نميبيهوده و بي
طباطبـايي،  (آورند نگرند و به حكمت آن ايمان ميمي

  ).76 :30ج  ،]بي تا[
آيات خود را در آفاق و « :فرمايدخداوند متعال مي

امام موسي بن ). 53: لتفص( ،»درخودشان نشان داديم
 ،اي هشـام : فرمايـد به هشام بن حكـم مـي  ) ع(جعفر 

حجتـي درونـي   : بر بنـدگانش دارد خداوند دو حجت 
با عنوان عقل و حجت بيروني كـه پيـامبران و امامـان    

نـد راه  خداو ،بنابراين). 19 :1ج ،1375 ،كليني( هستند
رسيدن به شناخت و همچنين منبع شـناخت را بـراي   

در تفسـير نـور در ايـن رابطـه     . انسان مهيا كرده است
مؤمنان ژرف انـديش و بصـير چـون كـوه     : آمده است

شـوند و هـر   اند و بازيچة دست ايـن و آن نمـي  ثابت
بلكـه ابتـدا در آن    ،كننـد مطلبي را به راحتي قبول نمي

 ،مكــارم شــيرازي(نــد پذيرســپس مــي ،تعمــق كــرده
  ).140 :15ج ،1377

تـوان گفـت عبـادالرحمن    با ايـن توضـيحات مـي   
كنند كساني هستند كه از عقل و خرد خود استفاده مي
 ؛دارنــدو عقــل و خــرد را بــر هــر چيــزي مقــدم مــي

هـا بـه اوهـام    برخلاف جاهلاني كه در تصميم گيـري 
ديگـران   سـخنان كنند و سريع تحـت تـأثير   رجوع مي
  .گيرندقرار مي

آمده است كه عبادالرحمن بـه خداونـد    74در آيه 
پروردگارا، براي ما از همسران مـا و نسـل   «: گويندمي

خويش، فرزنداني عطا فرما كه مايه چشم روشـني مـا   
  .»باشند

سـت كـه بـا تـأمين و رشـد      ا  خانواده نقطة آغازي
نيروي انساني سروكار دارد و تأثيراتي مثبت بر تمامي 



  
  

 69/  شناسي بررسي تطبيقي نمودهاي خودشكوفايي در قرآن و روان

 

 از ايـن ). 8: 1384 ،رضـايي (گذارد مي مراحل زندگي
تواند موجب كمال و يا انحطـاط فـرد   خانواده مي ،رو
كه اعضاي خانواده در سـعادت و   در ضمن اين د؛گرد

تواننـد داشـته   يا شقاوت يكديگر نقـش بسـياري مـي   
  .باشند

رحمت خداوند «: فرمود )ص( پيامبر گرامي اسلام
و احسـان   بر پدري باد كه ياريگر فرزنـدش در نيكـي  

باشد و او را عالم و مؤدب پرورش دهـد و همچـون   
مسـتدرك  ( ،»ش باشـد ا كودكي، رفيـق دوران كـودكي  

  ).14: 1386، به نقل از نيك خو؛ 626 :2ج  ،الوسائل
در اسلام حقـوقي بـراي فرزنـد و حقـوقي بـراي      

از جمله حقـوق فرزنـدان كـه    . والدين بيان شده است
سـخن امـام سـجاد    توان بـه  مي ،برگردن والدين است

حق فرزندت بر تـو ايـن   «: در اين باره اشاره كرد) ع(
است كه بداني او از تو است و نيك و بد اين جهانش 
به تو بستگي دارد؛ و تو نسبت بـه تربيـت درسـت و    

 ـسوي خـداي عزّ اش بهراهنمايي اش در ل و يـاري وج
اش چنـان  دربـاره  .هسـتي  وليؤمسير طاعت خدا مس ـ

ي رفتار نيكت نسبت به او پـاداش  كوشش نما كه بدان
من لا يحضـره  (، »و رفتار بدت نسبت به او كيفر دارد

 ،بـه نقـل از شـريفي خوانسـاري     ؛1378 : 2ج  ،الفقيه
1386 :9.(  

 ،در پاسـخ يـك پـدر    )ص( پيامبر گرامـي اسـلام  
نـام و تـربيتش را   «: فرمايـد وظيفة او را چنين بيان مي

» بگيــر نيكــو كــن و بــرايش شــغل و همســر مناســبي
 ).71: بـه نقـل از پيشـين    ؛124، 15ج ،وسائل الشيعه(

تربيت فرزنـد از اهميـت بسـياري در اسـلام      ،بنابراين
توانـد باقيـات   ضمن اينكه فرزند مـي ؛ برخوردار است

  .الصالحات والدينش نيز باشد
آخرين ويژگي عبادالرحمن اين اسـت كـه آنهـا از    

 كننــد كــه آنهــا را پيشــوايخداونــد درخواســت مــي
ما را پيشواي پرهيزكاران قـرار  «: پرهيزكاران قرار دهد

  ).74:فرقان( »بده
در خــود لياقــت رهبــري بنــدگان خــداي رحمــن 

بندگان خداي رحمان با داشتن . بينندپرهيزگاران را مي
تواضع و فروتني در مقابـل خداونـد و بنـدگان خـدا،     

از تزكيه و پاك كردن نفـس و مبـرا كـردن آن از     پس
خواهنـد  دادن آن به نيكي از خداوند مي بدي و زينت

پيشـوا و  . كه آنها را پيشـواي پرهيزكـاران قـرار دهـد    
امـام علـي   . رهبر پرهيزكاران بودن كار آسـاني نيسـت  

-اي به مالك اشتر او را به آراسته شدن بـه در نامه) ع(
 .دن ـكن هايي براي رهبري بهتر مردم دعوت مـي ويژگي

كننـد و بـه   دعوت مي امام ابتدا مالك را به خودسازي
او سفارش مي كنند كه عادل باشد و هـواي نفـس را   

قسـمت   11امام در اين نامه كـه  . در اختيار خود گيرد
ابتدا مالك را بـه خودسـازي و سـپس او را بـه      ،دارد

 ،گرايـي گرايـي و حـق  اخلاق درست بـا مـردم، مـردم   
و پرهيـز از غـرور و    شناخت اقشـار گونـاگون مـردم   

امام مالك را به اخـلاص   .كنندمي دعوت خودپسندي
در ميـان   بكوشـد كـه  كنند و ايندر كارها سفارش مي

، تا از حق و باطلي كه در ميان آنان اسـت  دمردم باشي
 ،بنـابراين ). 417-403 :53 ةنام ،البلاغهنهج( دباش آگاه

هايي داشته رهبر و پيشوا بايد براي رهبر بودن ويژگي
برعهـده گـرفتن ايـن     از پـس كـه  در ضمن اين. باشد
وليت مهم نيـز بايـد صـفاتي را در خـود توسـعه      ؤمس
  .دهد

 و«: فرمايـد سـورة سـجده مـي    24خداوند در آيه 
برخي از آن بني اسـرائيل را بـراي آنكـه در راه حـق     

امـام و   ،صبر كردند و در آيات ما مقـام يقـين يافتنـد   
قـرار   ،پيشواياني كه خلق را به امـر مـا هـدايت كننـد    

  .»داديم
آنان، به پـاس اينكـه   : سرانجام زندگي بندگان خدا

در طريق اطاعت خدا و بازداري نفس از گناه، صبر و 
هــاي بهشــت جــا داده انــد، درغرفــهاســتقامت كــرده
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ــه رو مــي  مــي ــا درود و ســلام روب شــوند شــوند و ب

سـورة يـس در مـورد     58خداوند در آية ). 75:فرقان(
مهربان سـلام  بر آنان از خداي : فرمايداهل بهشت مي
هدف از اين سـلام و درود خداونـد    .و تحيت رسانند

همچنانكــه هــدف  ؛درخواســت بقــاي زنــدگي اســت
: 1380،ســبحاني(اسـلام، درخواسـت ســلامت اسـت    

عبادالرحمن با ترك گناه و صبر و استقامت در ). 378
راه خدا و پرستش خالصانة حضرت حق، اگرچه خود 

ولـي درود و   ،نـد افكنرا در دنيا به رنج و عـذاب مـي  
كنند و لايق زندگي جاودانه در سلام حق را جلب مي

  .شوندهاي بهشتي ميغرفه
  

  گراشناسان انسانوجه تمايز ديدگاه قرآن و روان
هـاي سـالم ايـن امكـان     از ديد قرآن تمـام انسـان  

برايشان وجود دارد كه استعدادهاي خود را به فعليت 
بتـه، بايـد توجـه    ال. برسانند و خود را شـكوفا سـازند  

داشت كه از ديد قرآن انسان معيوب انساني نيست كه 
از لحاظ جسمي مشكلي داشـته باشـد، بلكـه انسـاني     
است كه از لحاظ روح و روان دچار مشـكل اسـت و   

). 25: 1373مطهـري،  (تواند به كمال دست يابـد  نمي
هـا بـه   اما در ديدگاه مزلو تنها يـك درصـد از انسـان   

توانـد  سؤالي كه در اينجا مـي . ندرسخودشكوفايي مي
مطرح شود، آن است كه اگر به گفتة مزلـو تمايـل بـه    
خودشكوفايي يك تمايل فطري در انسان است، چـرا  
ــه    ــه ب ــراد جامع ــك درصــد از اف ــا ي ــه نظــر او تنه ب

  رسند؟خودشكوفايي مي
مزلو براي پاسخ به ايـن سـؤال چنـد دليـل ارائـه      

در سلسـله   نخست آن كه هر قـدر يـك نيـاز   : كند مي
مراتب نيازها در ردة بالاتري باشد، توان و قـدرت آن  

بنابراين، خودشكوفايي، به عنوان بالاترين . كمتر است
بــه . نيــاز در سلســله مراتــب، ضــعيفترين نيازهاســت

محض اينكه محيط اجتماعي از جهاتي مناسب نبـوده  
و بازدارنده باشـد، ايـن نيـاز بـازداري شـده و مـورد       

دومـين دليـل بـراي عـدم     . شـود مزاحمت واقـع مـي  
شكوفايي همگان، عاملي است كـه مزلـو آن را عقـدة    

ها و ترديـدهاي  اين اصطلاح به ترس. نامدمي 1يونس
شود، هايمان اطلاق ميها و قابليتما نسبت به توانايي

امــا از حــد اعــلاي امكانــات و تــوان خــود وحشــت 
 كنيم و همين وحشت مانع از اقـدام بـه اسـتفاده از    مي

سـومين دليـل آن اسـت كـه     . حداكثر امكانات ماست
هـاي  خودشكوفايي، پس از اينكـه همـة نيازهـاي رده   

پايين انسـان ارضـا شـد، بـه طـور خودكـار حاصـل        
شود؛ بلكه مستلزم كوشش، انضباط، خودكنترلي و  نمي

بنابراين، ممكن است افـراد تـرجيح   . كار سخت است
دردسـرتر،   تر، امـا بـي  دهند كه در همان مراحل پايين

باقي بمانند و رنج خودشكوفا شدن را بر خود همـوار  
  ).158و  157: 1389كريمي، (نكنند 

كنـد و  تر با اين موضوع برخورد مـي اسلام منطقي
تواننـد خـود را شـكوفا و    ها مـي كند كه انسانبيان مي

استعدادهاي خود را بالفعل كنند، اما ظـرف وجـودي   
به عبارتي، ديـدگاه   .هر فردي با ديگران متفاوت است

-تر از ديدگاه رواناسلامي و قرآني در اين وجه، كامل
  .گراستشناسي انسان

 
  نتيجه
دليــل مشــكلات ناشــي از اصــالت قــرار دادن  بــه

ماديات در زندگي، انديشمندان دنبال راهي هستند تـا  
از آن طريق ماهيت انسان را پيدا كننـد و انسـانيت را   

شناسـان  روان. ان كننـد جانشين نگاه ماشـيني بـه انس ـ  
گرايي سعي كردند تـا  گرا با الهام از فلسفة انسانانسان

امـا ايـن معيارهـاي     ،به بهبود زندگي افراد كمك كنند
دليل انساني بودن مرجع آن و آگاهي خودشكوفايي به

                                                 
1. Jonah Complex 
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نداشتن از فطرت انسـان و صـرف توصـيف افـرادي     
 توانـد فـرا  نمي ،آيندمحدود كه به نظر خودشكوفا مي

خداونـد   لـذا  . معناي عام قـرار گيـرد  روي بشريت به
متعال كه از همة جوانب شخصـيت انسـان و هسـتي    
آگاهي دارد و انسان و هستي را در ارتباط بـا هـم در   

در ايـن  . داردگيرد، نظري بسيار جامع و شامل نظر مي
پژوهش، با استفاده از روش كتابخانه اي بـه توصـيف   

ديدگاه قرآن و همچنين، هاي خودشكوفايان از ويژگي
شناسي انسانگرا پرداخته شد در ديدگاه از ديدگاه روان

هايي كه بـه مرحلـه   هاي انسانقرآن در بررسي ويژگي
خودشكوفايي رسـيده انـد و بـه عنـوان عبـادالرحمن      
ناميده شده اند، تصويري ازسيرت كامل ارائه شد و از 
خصوصيات بنـدگان خـداي رحمـن يـا انسـان هـاي       

ــواردي، همچــون خودشــكو ــه م ــم : فا ب تواضــع، حل
وبردباري، عبادت و شب زنـده داري، بـيم از عـذاب    
الهي، ميانه روري در انفاق، يكتاپرستي، احترام به جان 

ها، عفـت و پاكـدامني، پاكسـازي روح و روان،    انسان
حضور نداشتن در مجـالس گنـاه، پرهيـز از كارهـاي     

همچنين  .بيهوده و كنجكاوي در آيات الهي اشاره شد
هـاي  در ديدگاه مزلو در بررسي ويژگـي هـاي انسـان   

خودشــكوفا، بــه خصوصــياتي ماننــد پــذيرش خــود، 
ديگران و طبيعت، سادگي و طبيعي بودن، تمركـز بـر   
مشكلات به جاي تمركز بر خود، نياز بـه اسـتقلال و   
داشتن حريم خصوصي، احساس درك تازه و مـداوم،  

، روابط بين فردي هاي عرفاني ، علاقه اجتماعيتجربه
  .و خلاق بودن اشاره شد

هاي افراد خودشـكوفا از ديـدگاه   در تطبيق ويژگي
توان به تواضع، حلم گرا ميشناسي انسان قرآن و روان

و بردباري، خلوت داشتن با خـدا و قـرار گـرفتن در    
روي و رعايـت تعـادل در   لحظات اوج معنوي، ميانـه 

ن مسـؤوليت در  كاري و داشـت زندگي، پرهيز از بيهوده

قبال اعمال خود و احساس مسؤوليت داشتن در قبـال  
  .ديگران اشاره نمود

با توجه به خصوصيات مشابه افراد خودشـكوفا از  
گفت كه  توانميگرا شناسي انسانديدگاه قرآن و روان

بسيار با توجه به جهاني بودن رسالت آن  ديدگاه قرآن
 ـتـر و كـاملتر از ديـدگاه انسـان    جـامع  ي اسـت و  گراي
ــا  منطقــي ــر در مــورد خصوصــيات انســان كامــل ي ت

هـــا بـــه خودشـــكوفا و توانـــايي رســـيدن انســـان 
در نتيجه، اغـراق نيسـت   . كندخودشكوفايي بحث مي

مـورد   توانـد مي جاي نظرية خودشكوفايي مزلو بهكه 
نتايج مؤيـد آن اسـت كـه انسـان      و استفاده قرار گيرد

ماننـد   ،اجبـاتي كامل انساني است كه علاوه بر انجام و
هـايي را  ليتؤوزكات و ترك گناه و معصيت مس ،نماز

وظايف مؤمنان اسـت و   از گيرند كه فراتربر عهده مي
اينها كسـاني هسـتند كـه در جهـت تكامـل فـردي و       

  .كننداجتماعي تلاش مي
  
  منابع

: اي، قم، عثمان طه، ترجمة الهي قمشهقرآن كريم -1
  .مشرقين

  .محمد دشتي، ترجمة البلاغهنهج -2
ــا -3 ــايش، عليرضـ ــي روان). 1379. (بخشـ شناسـ

  .آرمان: ، يزدعمومي
شناسي يكتا پرسـتي  روان). 1380. (پروا، مهدي -4

  .انتشار: ، تهرانو فانوس رستگاري
، شناسـي خـود  روان). 1383. (پورحسين، رضـا  -5

  .اميركبير: تهران
نگـرش بـر   ). 1379. (تقوي دامغـاني، سيدرضـا   -6

: ، دفتر تبليغات اسـلامي، تهـران  يمديريت اسلام
  .چاپ اول



  
  

 1391زمستانپاييز و،مهشت، شمارهومسسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /72

 

، حكمت عبادات). 1385. (جوادي آملي، محسن -7
  .اسراء: قم

صد كلمه در معرفت ). 1382. (حسن زاده آملي -8
  .قيام: ، قمنفس

توبه از ديدگاه قرآن و ). 1377. (حسني، عليرضا -9
  .رايزن: ، تهراناحاديث

طرح كلي ). 1354. (اي، سيدعليحسيني خامنه -10
  .فرهنگ اسلامي: ، تهرانانديشة اسلامي در قرآن

مجلـس گنـاه   ). 1380. (رجالي تهراني، عليرضا. 11
  .دارالصادقين: ، قمخانة ايمانفراموش

ــده. 12 ــودك در ). 1384. (رضــايي، مائ ــت ك تربي
  .رستگار: ، مشهداسلام

، تفسير سـورة فرقـان  ). 1380. (سبحاني، جعفر. 13
  .چاپ هفتم: ، قمدفتر تبليغات اسلامي

حقـوق  ). 1386. (شريفي خوانساري، محمدرضا. 14
  .بني زهرا: ، قمفرزند بر والدين از نگاه اسلام

نسـيم  : ، قمنهج البلاغه). 1388. (شيرواني، علي. 15
  .حيات، چاپ پنجم

: ، قـم توبه و اسـتغفار ). 1377. (صدر، سيد رضا. 16
  .دفتر تبليغات اسلامي

، ترجمـة  الميزان). تا بي. (طباطبايي، محمدحسين. 17
: ، قـــم30و 20، 11ســـيد محمدباقرصـــدر، ج 

  .انتشارات اسلامي
، البيـان  مجمـع ). 1370. (الفضـل طبرسي، ابوعلي. 18

  .فراهاني: ، تهران17ترجمة احمد بهشتي، ج
قم، دفتر  ،توحيد و عدل). تا بي. (قرائتي، محسن. 19

  .تبليغات اسلامي
شناســــي روان). 1388. (كريمــــي، يوســــف. 20

  .، ويرايششخصيت

شناســي روان). 1389( .ـــــــــــــــــــــ . 21
  .، ويرايششخصيت

، ترجمــة جــواد اصــول كــافي). 1375. (كلينــي. 22
  .ولي عصر: ، تهران1مصطفوي، ج

ــعلي . 23 ــودي، عباس ــد  ). 1383. (محم ــاق كلي انف
  .فيض كاشاني: ، تهراناقتصاد

شناسـي  سـوي روان بـه ). 1367. (مزلو، آبراهام. 24
معاونـت فرهنگـي آسـتان قـدس     : ، مشـهد بودن

  .رضوي
انگيــــزش و ). 1371( . ــــــــــــــــــــــ. 25

معاونت فرهنگي آستان قـدس  : مشهدشخصيت، 
  .رضوي

ــي . 26 ــزدي، محمــد تق ــرح ). 1386. (مصــباح ي ش
: ، قم)زينهار از تكبر( البلاغهبزرگترين خطبة نهج
  .مؤسسه امام خميني

: ، تهـران كاملانسان ). 1373. (مطهري، مرتضـي . 27
  .صدرا

 5، جتفسير نـور ). 1377. (مكارم شيرازي، ناصر. 28
  .دارالكتب الاسلاميه: ، تهران15و 

زمزم : ، قمتربيت حسيني). 1386. (ملكي، حسن. 29
  .هدايت

: ، قـم گلبرگ زندگي). 1386. (نيك خو، مهـدي . 30
  .بوستان كتاب

در  نماز و عبادت). 1374. (واعظي نژاد، حسين. 31
  .ستاد اقامة نماز: شهيد مطهري، قم آثار

، شناسي دين روان). 1352. (گوستاويونگ، كارل .32
  .فرانكلين: ترجمة فؤاد روحاني، تهران

  
  


